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 نامهدرس ششم: نی

: محتوا /غِنایی نوع ادبی:   /: مثنوی قالب /مثنوی نام کتاب:  /الدین محمد)مولوی( : جلالشاعر /نامه)هجده بیت آغازین مثنوی مولوی( نینام درس: 

 نماد و استعاره از مولانا یا انسان کامل است.« نی»شعر  این در تمام ابیات / مولوی :مثنوی معنوی /شرح هجران روح انسان از  اصل خویش )عالم معنا( 

(جدایی: 3 /وقتی که، چگونه (چون: 2 /به حقایق عالم معنا  آگاهو  کاملمولانا یا انسان  (استعاره ازنماد): نماد غریب دور افتاده از وطن و در اینجا نی(1

                     .جدایی عاشق از معشوق است؛ هستی خالقاز عالم معنا و  انسانمنظور جدایی 

 کندحکایت می 3هاجداییکند              از شکایت می 2چون 1نی. بشنو این 1

 .کنکند، گوش کند و از جدایی خود از عالم معنا حکایت می( شکایت میعارف کامل /زمانی که نی)مولانا : معنی

 معشوق  دوری ازجدایی از عالم معنا و  به خاطرشکایت ناراحتی و : مفهوم

 شکایت و حکایت  جناس:کند / می :ردیف / و حکایت شکایت :کلمات قافیه: آرایه

فریاد و زاری به صدای  :*(نفیر4 / اند)اشاره به خلقت انسان دارد(جدا کرده: اندببریده(3 /از زمانی که  (تا:2 /( عالم معنا از استعاره)نمادنیزار،  (نیستان:1

  مخلوقات. ۀو مجاز از هم مراعات نظیر (مرد و زن:5 /بلند 

 اندنالیده 5 مرد و زن 4منفیردر                  3اندببریدهمرا  2تا 1نیستان. کز 2

 . اندناله سر دادهمن،  هایلهبا نا صداهم مخلوقات ۀو هم (اماز این جدایی نالیده)،اندکرده جدا (عالم معنانیزار)از زمانی که مرا از  :معنی

   .آوردعاشق همه را به ناله می ۀنال / عالم معنا و معشوقاز  دوریبه خاطر  مخلوقات همه زاری / : شکایت از جداییمفهوم

 نهاد  : «مرد و زن»نقش دستوری  الیه /مضاف: در نفیرم« م» َنقش دستوری  /متمم : «نیستان»نقش دستوری : دستور

 / (پارۀ گوشتی که از درازا بریده باشند. :*شرحهپاره )پاره :*شرحهشرحه(3 / خواهم، مضارع اخباریمیخواهم: (2 /  شنوندهدل یا مجاز از  (سینه:1

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در بیت زیر، کشش روح انسان خداجو  :*(اشتیاق5 /( ، کنایهبسیار دردمند شرحه از فراق:شرحهدوری، جدایی ) (فِراق:4

         .در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی

 5اشتیاقتا بگویم شرح درد               4راقفِاز  3شرحهشرحه 2خواهم 1سینه. 3

 جدایی را کشیده باشد.( سختی که خواهممی شنوندۀ عاشقی.)پاره شده باشدپارهخواهم که از درد جدایی دلی می قراری،آرزومندی و بی درد بیان : برایمعنی

  فهمد.حال عاشق را فقط عاشق می/  در فهم مقصود، جنسیت و سنخیت شرط است.وگوی عشق را ندارد / هر کسی صلاحیت گفت: مفهوم

           /  «ش»صامت : آراییواج/  شرح و شرحه: ناقص : جناسادبی ۀآرای

 مفعول «:شرح»دستوری نقشای شرحه شرحه ... ( / صفت بیانی )سینه «:شرحهشرحه»دستوری نقش دستور

    پیوستنپیوند، وصال،  صل:و(3 / کندجست و جو میطلبد، میباز جوید: (2 /عالم معنا و جوار حق منظور ریشه و منشأ، زادگاه، اینجا  (اصل:1

 خویش 3وصل روزگارِ 2باز جویدخویش                  1صلو دور ماند از اا. هر کسی ک4

  تا به اصل خود برگردد.جوید را می گذشتهسرانجام روزگار وصال  شودهر کسی که از اصل و مبدأ خود دور : معنی

 «ه راجعونیه و انّا اللّانّا لِ»  /ع الی اصله کُلّ شیءٍ یرجِ /: میل به بازگشت به اصل مفهوم

 اشاره دارد.« ه راجعونیانّا لله و انّا ال» ۀو آی« کُلّ شیءٍ یرجع الی اصله» مشهور کل بیت به کلام تلمیح: /: اصل و وصلجناس /دور ماند و وصل: تضاد: آرایه

ها به کسانی که سیر و سلوک آن :*(بدحالان3  / و همدم شدن، کنایه همراه :شدن (جفت2 / )هر جمعیتی: همۀ انسانها(انجمن، گروه مردم (جمعیت:1

 (هاۀ انسانتضاد و مجاز از هم بدحالان و خوشحالان:اند. )رهروان راهِ حق که از سیر به سوی حق شادمان :*حالان(خوش4 /سوی حق، کُند است. 

 شدم 4حالانخوش و 3بدحالان 2جفتنالان شدم                    1یتجمعیّ. من به هر 5

 از معشوق جدایی و نالۀ امهمنشین شده -نداند و چه آنانی که در عشق به مراتبی رسیدهابهرهچه آنانی که از عشق کم-ها با همۀ گروهمولانا( نی / من): معنی

  ام.سر داده برای همه را

 / سر دادن نالۀ عشق برای همه همراه شدن نی و عاشق با همگان / پذیری نی)مولانا(انعطاف: مفهوم

 نالان، جفت مسند؟:خوانید( / می 17)درسمورد اول نشانۀ صفت فاعلی، دو مورد بعدی نشانۀ جمع حالان:در نالان، بدحالان و خوش« ان» نوع: دستور
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 رازها جمع سر، (اسرار:4  /مجاز از اندیشه و افکار  (درون:3 / آوا: زن[هم] پندارگمان،  :*ظن(2 / «حالان و بدحالانخوش»همانهمه،  هرکسی:(1

 من 4اسرارمن نجست  3درونخود شد یار من             از  2ظنّاز  1هرکسی. 6

 مرا درک نکرد. و رازهای درون دم شد و حقیقت حال( همراه و همکامل / عارف خود با من)مولانا و درک گمان بر اساس هرکسی: معنی

 .دیگرانشاعر( از عارف / حقیقت حال عاشق )پنهان ماندن  /است  دیدگاه شخصی: قضاوت افراد بر اساس مفهوم

 «ن»صامت : آراییواجظن و من / : جناس: آرایه

 مفعول «:اسرار»دستوری نقش  /متمم  «: درون»دستوری نقش / مسند «:یار »دستوری : نقشدستور

استعاره  (نور:3  /)چشم و گوش را: برای چشم و گوش( مجاز از حواس ظاهری چشم و گوش:(2 / (مسند است.« دور»و  باشد )فعل اسنادینمینیست: (1

 وجود ندارد )فعل غیراسنادی(نیست: (4/  ؛ درک و فهماز بصیرت و معرفت

 4نیست  3نوررا آن  2 چشم و گوشلیک                  1نیستمن دور  ۀمن از نال . سر7ّ

فقط با چشم و گوش دل ) .کنندرا درک  این اسرار ندکه بتوان وجود نداردو معرفت  درکآن  حواس ظاهریبرای ؛ اما هستندهایم ناله همراهاسرار من : معنی

   (را درک کرد. اسرار توان آنمی

 ظاهربینان از درک آن عاجزنداسرار عشق آشکار است؛ اما  / باطنی ناتوانی حواس ظاهری از درک حقایقظاهر هرکس بیانگر باطن اوست / : مفهوم

 من تکرار:نور داشتن گوش /  آمیزی:حس /: مصراع اول )ضعیف(پارادوکس: دور و نور / جناس /چشم و گوش : مراعات نظیر: آرایه

 معطوف به متمم)نقش تبعی( «:گوش»دستوری  نقشمتمم /  «:چشم»دستوری  نقشنهاد /  «:آن نور»دستوری  نقش : دستور

اجازه، وزیر   :*دستور(4 /اسم است؛ نه فعل( « دید»دیدن جان) (دید جان:3 / حرف اضافه(«را)»برای کس (کس را: 2 /پوشیده، پنهان  :*(مستور1

     ]اینجا معنی اول مقصود است.[

 نیست 4دستور 3دید جان 2کس رانیست               لیک  1مستور. تن ز جان و جان ز تن 8

 .است، داده نشدهروحدیدن  ۀاما به هیچ چشم ظاهربینی، اجازیک از دیگری پنهان نیست؛ د و هیچنآگاهی دارجسم و روح از هم هرچند : معنی

 ! است ناتوان روح از درک انسان /: جسم و جان انسان از هم آگاهند مفهوم

 دستور و مستور  :ناقص)ناهمسان( جناس / تن، جان تکرار: /: تن و جان مراعات نظیر: آرایه

 بعد از جان اول«مستور نیست» :حذف ارکان جمله/  نهاد «:دید»دستوری  نقش /الیه به ترتیب: متمم، نهاد و مضاف «:جان»دستوری  : نقشدستور

 کل این بیت مثالی برای تأیید بیت قبل است و آرایۀ تمثیل دارد: توجه

، نیست یارزشچیز بیباد نیست؛ )نیست باد: جریان هوا، (باد: 3 /باشد)فعل اسنادی( نمی (نیست:2 /نِی، گلو، استعاره از مولانا یا هر انسان آگاه  (نای:1

 (دعایی باشد)فعل اسنادی(باد: 6 /نابود )مسند( (نیست:5 /استعاره از عشق (آتش: 4  / (کنایه

 6باد 5نیست ،ندارد 4آتشهر که این                     3باد 2نیستو   1نای. آتش است این بانگ 9

 !را ندارد، نابود شود آتش عشقکه هر کس این  امیدوارم !ارزش()چیز بیباد هوا؛ نه استآتشی برخاسته از عشق مولانا(  سخنان) نی ۀ: این نغممعنی

 اند!بهرگان از عشق شایستۀ مرگبی /عشق است  سوزبرخاسته از ، بانگ نی و سخنان عارفاهمیت بانگ نای)سخنان مولانا( / عشق مثل آتش است / : مفهوم

 «باد و باد»و  «(نابود و فانی»و دومی اسم به معنی « باشدنمی»اولی فعل اسنادی به معنی )«نیست و نیست» :تام جناس /بانگ نای به آتش  : تشبیه:آرایه

بانگ،  مراعات نظیر:  / نیست و است –باد و آتش  تضاد: / «باشد»ارزش و دومی فعل دعایی اسنادی به معنی و چیز بی« جریان هوا»)اولی، اسم به معنی 

 با آتش( تناسب)غ ق ق و هوا  جریان –( بولق ابلدر مصراع دوم: فعل دعایی )ق« باد» ایهام تناسب: / آتش تکرار: /نای، باد 

و در مصراع دوم  فعل اسنادیدر مصراع اول،  «:نیست»دستوری نقش / مفعولو در مصراع دوم  مسنددر مصراع اول،  «:آتش»دستوری : نقشدستور

 فعل اسنادیو در مصراع دوم  مسنددر مصراع اول،  «:باد»دستوری نقشمسند / 

 این بیت ذوقافیتین است؛ یعنی دو قافیه پایانی دارد و فاقد ردیف است. : توجه
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 : مجاز از مخلوقات( نی و میشراب) (می:1 / استعاره از مولانا یا هر انسان آگاه و عارف :نی(1

 فتاد 2میفتاد                 جوشش عشق است کاندر  1نی. آتش عشق است کاندر 10

 نیز عشق است. انداختهوخروش را به جوش شرابافتاده وآنچه  شعشق است که همچون آتش به جانسوزوگداز واداشته را به (/ عارف )مولانا:آنچه نیمعنی

 ها ساری و جاری بودن عشق در تمام پدیده /است  در جهان شور و مستی ۀ: عشق محرک اصلی و مایمفهوم

 استعاره: /صدای نی و جوشش می به خاطر آتش عشق است!  حسن تعلیل: /عشق، است، فتاد  تکرار: /نی و می  جناس: /: عشق به آتش: تشبیهآرایه

   جوشد()عشق مثل چشمه می جوشش عشق

های در اصطلاح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه :*پرده(3جدا شد)هر که از یاری برید: منظور عاشقان( / بُرید:  (2 /: دوست، همدم، همراه، *(حریف1

 «عاشقان»منظور ما:  (4 /  [کردن راز آشکارکنایه از  پرده دریدن:دوم[ ] ۀاول[، حجاب ]پرد ۀمرتّب]پرد

 درید 4ماهای پرده 3هایشپرده                 2ریدبُهرکه از یاری  1حریف ،. نی11

 .کندمیرا فاش  ما عاشق بودن راز، )سخنانش(هایشنغمهاند و است که از معشوق خود جدا مانده مثل ما عاشقانی، همدم )مولانا / عارف(نی :1معنی

 ببینیم.را  دارد تا معشوقعاشقان برمیما حجابها را از پیش چشم هایش نغمهاند و است که از معشوق خود جدا مانده مثل ما عاشقانیهمدم  نی، :2معنی

موانع رؤیت نی نغمۀ  /نی افشاکننده راز عاشقان است  / .هستند )عارف(نیشایستۀ همراهی ، (اندها)کسانی که از معشوق دور ماندهکشیدهفقط هجران: مفهوم

 زند.معشوق را کنار می

جناس ندارند؛ اما بسیاری از همکاران برای این دو  ریدرید و دَ: بُتوجه – (حجاب ۀ دومو پرد ۀ اول آهنگ و نغمۀ مرتبپرد)« پرده و پرده»: تام : جناسآرایه

 .اگر نی را در معنی حقیقی در نظر بگریم تشخیص و استعارۀ مکنیه هم قابل قبول است: استعارۀ مکنیه و تشخیص / قائل هستند.جناس واژه 

 در مصراع اول به قرینۀ معنایی حذف شده« است»فعل: حذف فعلالیه / مضاف «:شَ» نقش /اولی نهاد، دومی مفعول  «:پرده»دستوری نقش: دستور

 

 آرزومند، مایل عاشق،  (مشتاق:4 /مونس، همراز، دردآشنا :*دمساز(3 /کس ندید)استفهام انکاری(هیچ: ؟که دید(2/پادزهر، ضدّ زهر :*(تریاق1

 2که دید؟ 4یمشتاقو  3دمسازهمچو نی                  2که دید؟ 1یتریاق. همچو نی زهری و 12

کس چیزی مثل نی ندیده است که ( و هیچباشد!بخش نیز کس چیزی مثل نی ندیده است که هم زهر باشد و هم پادزهر؛)در عین درد آفرینی، درمان: هیچمعنی

 !هم همدم )عاشق واصل( باشد و هم آرزومند)عاشق هجران دیده(

های نی و )نغمه /بخشآوای نی هم دردآفرین است و هم درمان /نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عشق  /)کلام عارف(نی ۀدوگان : تأثیرمفهوم

 بخش است.(ور است مثل پادزهر درمانکه آتش عشق در وجودشان شعلهبرای آنان که درد اشتیاق ندارند، مثل زهر کشنده و برای آنان عارفکلام 

 همچو نی که دید / : تکرار/  نی بودن مشتاق و دمساز –: زهر و تریاق بودن نی نما)پارادوکس(متناقض /نی به زهر و تریاق : تشبیه: آرایه

 معطوف به مفعول هستند.(« مشتاق»و « تریاق»همگی مفعول )البته : «زهر و تریاق، دمساز و مشتاق»نقش دستوری : دستور

 / کندبیان می :کندمی(3/  پرخطر عشقدشوار و  مسیرکنایه از  (راه پرخون:2 /سخن گفتن، حکایت کردن(  کردن: حدیثسخن، خبر) (حدیث:1

 نماد عاشقان ناکام عامر که عاشق لیلی بود؛ قیس بنی (مجنون:4

 کند می 4مجنونهای عشقِ هقصّ                 3کندمی 2راه پر خون  1حدیث. نی 13

 .   گویدمیچون مجنـون، که سراسر درد است،سخن  افرادیهای عشق و از قصه کندعشق را بیان می و پرخطر دشوار، داستان راه / انسان کامل( )مولانانـی: معنی

 است ناکامکشیده و نی بازگوکننده حکایت عاشقان رنج /راه عشق  دشوار و پرخطر بودن: مفهوم

 لیلی و مجنون ۀاشاره به ماجرای عاشقانتلمیح:  / گفتن نیحدیث و قصه تشخیص: مکنیه و  ۀاستعار: آرایه

نقش مفعول / : «حدیث»نقش دستوری/  عشق مجنون –های عشققصه –حدیث راه های اضافی: ترکیب / راه پرخونترکیب وصفی: : دستور

 صفت : «پرخون»نقش دستوری/  مفعول: «هاقصه»دستوری
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مر: (4 / از عاشق کنایه کسی که آگاهی ندارد؛ فهم،بیهوش: (بی3 / است «عشق»منظورو آگاهی،  فهم(هوش: 2 / دلهمراز، همرازدار، : محرم(1

 مجاز از سخن  (زبان:5 /رفته است. به کار می« را»همراه با  ...برای آرایش سخن یا تکمیل وزن یا  در قدیم ای زاید کهنشانه

 را مشتری جز گوش نیست  5زبان 4مر           نیست        3هوشبی جز 2هوشاین  1محرم. 14

 گونه کـه فقط گوش ابزار مناسبی برای درک سخنان زبان است.  د؛ همانیابحقیقت عشق را درمـی واقعی : فقط عاشقمعنی

 فقط عارف دلسوخته دردآشناست.  /فهمد. عشق را میحقیقت فقط عاشق /  کند: هرکسی درد عشق را درک نمیمفهوم

زبان و  مراعات نظیر: /مشتری بودن گوش! تشخیص:  استعارۀ مکنیه و /هوش! محرم هوش بودن بی: / پارادوکس( تناقضنما)متناقض: آرایه

 مصراع اول است.                     در تأییدمصراع دوم مثال و معادلی اسلوب معادله و تمثیل:  / هوش و گوشجناس:  /گوش 

 «:محرم» نقش/  الیهمضاف «:زبان» نقش/  دانند!(حرف اضافه می همکاران )برخیزبان جز گوش نیست( رای فک اضافه )مشتریِ «:را»: نوع دستور

  خوانید(می 9و  8)درس الیه الیه + هوش: وابسته، مضافمضافوابسته، صفتمحرم: هسته + این: وابستۀ «:محرم این هوش»هایهسته و وابستهمسند / 

  سوزش، غم شدیدسوز: (3 /سپری شدن، به پایان رسیدن[  کنایه ازرسیدن هنگام غروب یا شب ]فرا :*گاه شدن(بی2 /منظور غم عشق است  (غم:1

 همراه شد 3هاسوزروزها با                    2گاه شدبیما روزها  1غم. در 15

  همراه بود.و گداز  سوزو  اندوهروزهایی کـه بـا  ، سپری شد.غـم عشق عمر ما عاشقان درروزهای : معنی

                                   .پایان بودن غم و اندوه عشقبیصرف شدن ایام عمر عاشق در راه عشق / : مفهوم

 هر دو مسند :«همراه»و « گاهبی»نقش دستوری /  «ا»و مصوت بلند « ه»صامت  :آراییواج /روزها  تکرار: /روز و سوز : جناس: و دستور آرایه

 کسی که )منادا( /  که:(آن4 / دانند(می معشوق)برخی  منظور عشق (تو:3 / بیم، هراس (باک:2مجاز از زمانها و عمر /  :روزها(1

 جز تو پاک نیست 4کهآنای  ،بمان 3تونیست                   2باک ،گو رو ،گر رفت 1روزها. 16

 تو برای ما باقی بمان.   -وجود ندارد از تو ترپاککه چیزی – معشوق(ای ای عشق) !ترسی نیستعمر ما گذشت، بگو، بگذرد؛ عشق()به خاطر اگر : معنی

 تنها حقیقت ارزشمند زندگی عشق است. /طلب بقای عشقبرای عاشق فقط عشق و معشوق مهم است /   /برتری عشق بر همه چیز؛ حتی عمر! :مفهوم

 بمان و رو /  تضاد: / و عشق روزها با وگوگفت: تشخیص و استعاره /باک و پاک : جناس: آرایه

 در هر دو مصراع غیراسنادی است.(« نیست»نهاد )فعل : «پاک»نقش دستوری نهاد / : «باک»نقش دستوری  تا / 7های بیت: تعداد جمله: دستور

 

 روزی:(بی4 / میل شد(بیبیزار، خسته، اشباع )سیر شد: : سیر(3 /عشق  )استعاره از(نماد (آب:2 /عاشق حقیقی، عارف واصل  )استعاره از(نماد (ماهی:1

 (کنایه،شد و تلف تباهعمرش  روزش دیر شد:) مجاز از عمرروز: (5 /( روزی: عشق. )کنایه،بهره از عشقاینجا یعنی بینوا؛ درویش، بی

 دیر شد   5روزش ،است 4روزیبیهرکه                 شد 3سیر 2شآبز  1،ماهی. هر که جز 17

  اند[را نوشته 2]بیشتر منابع معنی .شودروزگارش تباه می، بهره باشدکسی از عشق بیهر شود، ماهی از آب خسته و بیزار می هر موجودی جز همانطور که: 1معنی

 .شودبهره باشد، عمرش تباه میشود. هر کس از عشق بیمعرفت سیر نمیتنها ماهی دریای حق)عاشق( از غوطه خوردن در آب عشق و : 2معنی

  شود.، عمرشان تباه میبهرگان از عشقبیتنها فرد شایستۀ عشق، عاشق است /  /حیات عاشقان است  ۀعشق مای / ناپذیر عاشقاشتیاق پایان: مفهوم

 دارد. تمثیل و اسلوب معادلهبیت برخی همکاران معتقدند  /آب و ماهی  مراعات نظیر: / روزی و روز –سیر و دیر : ناقص : جناسآرایه

 )کنایه(بهره از عشقبی (خام:2 /مولوی( خود عارف واصل )منظور از عاشق و کنایه  (پخته:2کند )مضارع اخباری منفی(/ یابد، درک نمیدرنمی :درنیابد(1

 شبه جمله در مفهوم اتمام کلام و نوشته (والسلام:4 / لازم است، فعل(«: باید)» تمام کردن سخن، سکوت، کنایه (سخن کوتاه کردن:3 /

 4لاموالسّ 3،سخن کوتاه بایدپس                     2خامهیچ  1پخته. در نیابد حال 18

   کرد!و سکوت  بردسخن عشق را به پایان است  لازم؛ پس کندرا درک نمی، حال عارف واصل بهره باشداز عشق بی ی که شخص: معنی

 خبر از سوز ماست.بی، هرکه در آتش نرفت /دردآشنایی برای درک حقیقت عشق  /فهمد می را )عارف واصل(عاشقفقط عاشق درد : مفهوم

 پخته و خام / : تضاد: آرایه

 )صفت جانشین اسم است(نهاد  «:خام»نقش الیه)صفت جانشین اسم است( / مضاف «:پخته»نقش /تا   3: های بیتتعداد جمله: دستور
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 بررسی ابیات و عبارات داخل کارگاه

  )فخرالدین اسعد گرگانی( که با نادان نه شیون باد و نه سور             دستورچه نیکو گفت با جمشید  *

جشن ) تضاد با  :*سور /ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند. :*شیون /  وزیر :*دستور / از پادشاهان باستانی ایران :جمشید: تحلیل

 با و باد :جناسبه قرینۀ لفظی حذف شده است. / « سور»بعد از « باد»فعل  :حذف فعل / شیون(

 /    شد! صحبتنه در ناراحتی و نه در جشن و خوشی نباید با انسان نادان هم :به جمشید گفت که زیباوزیر چه : معنی

 نشینی با نادان: پرهیز از هممفهوم

  )فردوسی(   باشد کنون              بگوید سخن پیش تو رهنمون دستورگر ایدونک  * 

 راهنما، مشاور رهنمون:/   اجازه: *دستوراین چنین( /   :*ایدونایدون که؛ ) :*:  ایدونکتحلیل

 کند.میای باشد، اکنون مشاور)مزدک( برای شما سخنانی را بیان اگر چنین اجازه: معنی

 درخواست اجازه جهت سخن گفتن: مفهوم

 و روزش دیر شدروزگارش برد مکر او معکوس و او سرزیر شد           * 

بعد از معکوس « شد»حذف فعل: فعلحذف /  کنایه( اش به ضرر خودش تمام شد، موفق نشد،: حیله)مکر معکوس شدوارونهمعکوس:  حیله/: مکر: تحلیل

روزش  ( /ی محذوف، نهاد این جمله است«او»)کنایه ؛روزگارش را تباه کردروزگارش برد: )کنایه( / ، رسوا شدسرنگون شد سرزیر شد:به قرینۀ لفظی/ 

          الیههر دو مضاف: «ـَش»نقش دستوری /الیه، دومی نهاد اولی مضاف: «او»نقش دستوری/  )کنایه(به پایان رسیدعمرش فرصتش از دست رفت،دیر شد:

      فرصتش از دست رفت)عمرش به پایان رسید.(و  سیاه کرد را روزگارش آن حیلهشد و  سرافکندهو او  مکر او به زیان خودش تمام شد :معنی

 از ماست که بر ماست /  /بدبخت شدن وارونه عمل کردن نقشه / : مفهوم

 جان عاشقان در خلوت الله شد خورشید اندر چاه شد           خورشیدِ گاه شد،گاه شد بیبی *

مثل خورشید بودن خورشید غروب کرد )کنایه( / خورشید اندر چاه شد: /  روز به پایان رسید، زمان سپری شد، غروب فرارسید گاه شد:: بیتحلیل

 جان عاشق به خورشید         تشبیه:تنهایی گزیدن /  خلوت: کنایه از نورانی و پرحرارت بودن / : جان عاشقان

 با خدا خداوند رفت)عاشقان به راز و نیازنشینی با سوی گوشهنورانی بود به  یجان عاشقان که مثل خورشید خورشید غروب کرد وو  روز به پایان آمد:معنی

 (.مشغول شدند

 در شب عاشق با معشوق حقیقی خلوت /شب زمان راز و نیاز عاشقان با خداوند است : مفهوم 

 )صائب تبریزی(   خاموش بلبل را به گفتار آورد ۀصاحب سخن را بر سر کار آورد           غنچ ،مستمع* 

کنایه از تشویق  و تحریک کردن بر سر کار آورد: و گفتار[ /  مستمعبا  مراعات نظیر] سخنران: صاحب سخن/  دارندهشنونده، گوش :*:  مستمعتحلیل

 یید مصراع اول استأمصراع دوم معادل و مصداقی در تاسلوب معادله::خاموشی غنچه و گفتار بلبل/ تشخیصخاموش و گفتار/ تضاد: /ساکت:خاموش /

 دارد.شود؛ همانطور که غنچۀ ساکت بلبل را به آواز خوانی وا میساکت و خوب، موجب تشویق سخنگو و زیاد شدن انگیزۀ او می : شنوندهمعنی

  گو است.شنونده خوب و آماده، مشوق سخن /دعوت شنونده به سکوت؛ برای بهره بردن از سخنان گوینده : مفهوم

 (النسا)زیب    شد اول چراغ خانه راکُعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را            دزد دانا می *

مصراع دوم  اسلوب معادله: /کند خاموش می کُشد:میدانا /  فرزانه:مجاز از وجود / : دلعقل و آگاهی /  هوش:برد / میبَرد:  آید / می: آید: تحلیل 

 برد!آید و هوش را میعشق می: استعاره مکنیه/   .یید مصراع اول استأمعادل و مصداقی در ت

اول چراغ خانه را خاموش  شود،ای میوارد خانه وقتی همانطور که دزد باهوش برد؛شود، اول عقل و هوش او را میوقتی عشق در دل فرد دانایی وارد می: معنی

            کند!می

 / ناتوانی عقل در برابر عشق  : تقابل عشق و عقل / غلبه عشق بر عقلمفهوم
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 )سلیم طهرانی(   آید به کار زلف در آشفتگی         آشنایان را در ایام پریشانی بپرسشانه می *

/  شانه و زلف :مراعات نظیرکتف)غ ق ق و متناسب با زلف ( /   -وسیله آرایش)ق ق( شانه:  ایهام تناسب:/  بودن، کنایه مفید: به کارآمدن: تحلیل

مصراع اول  در تأییدمصراع دوم معادل و مصداقی  اسلوب معادله:( / آشفتگی با متناسب و ق ق غ) نظمی بی –: گرفتاری )ق ق( پریشانی :ایهام تناسب

 «از»حرف اضافه به معنی  :را. / است

  آید؛ پس تو هم در هنگام گرفتاری و مشکلات به کمک دوستان و آشنایان بشتاب!شانه به هنگام آشفتگی مو به کمک او می: معنی

 / دیگران را در زمان گرفتاری دریابید. آیند.: دوستان واقعی در زمان گرفتاری و پریشانی به کمک دوستان میمفهوم

 )غنی کشمیری (  کند پست و بلند راه راعشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را           سیل، یکسان می *

راه با شاه  جناس:/  بلند و پست –گدا و شاه  تضاد:/  پستی، فرورفتگی :پست/  کنایه: مساوی قرار دان، یکسان کردن : بر یک فرش نشاندن:تحلیل

 یید مصراع اول است. أمصراع دوم معادل و مصداقی در ت اسلوب معادله: /

 کند!ها و بلندیهای راه را مساوی و یکسان میدهد؛ همانطور که سیل پستیها( را مساوی قرار می، گدا و شاه)همۀ انسان: عشقمعنی

 رنگی است.سازد. / عالم عشق عالم یکبرد و شاه و گدا را یکسان می: عشق تفاوتها را از بین میمفهوم

 محرم راز             هر کسی برحسب فکر گمانی دارد یقیننشد کس به  ره عشقدر * 

 یقین و گمان: تضاد/  یقین، فکر، گمان: مراعات نظیر /مطابقِ، طبقِ  :*بر حسبگمان / یقیناً، بی: به یقینره عشق /  تشبیه: :تحلیل

 کند.خود خیالپردازی می تصورو فقط بر اساس فکر و  کنددرک نمییقیناً هیچکس راز عشق را  :معنی

 کند.قضاوت می دربارۀ عشق فهم خود  ۀدرک حقایق عشق نیست / هرکسی از دریچ ۀهیچ کس شایست :مفهوم
     

 من به برگ کاهی نیست زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر              بگو بسوز که بر*

 بسوزان / :بسوزخرمن عمر /  اضافه تشبیهی:ارزش / اه نبودن، کنایه از  بیکبرگ  -زدن، کنایه از نابود کردن آتش به خرمن عمر  : کنایه:تحلیل

 :«ـَم»نقش دستوری /   بسوز و آتش –: خرمن با برگ مراعات نظیر/   زمانه با کردن گفتگو –آتش زدن زمانه  :استعارۀ مکنیه و تشخیص

 الیه)خرمن عمر من(مضافالیهمضاف

 ارزش است!بسیار بی  عاشقنابود کند، بگو بسوزان چون عمر و زندگی از نظر منِبسوزاند و زمانه اگر عمر مرا  :معنی

 ارزش بودن عمر نزد عاشق / عاشق از نابودی عمرش ترسی ندارد / ارزشمندی و برتری عشق بر عمر و زمان /  بی :مفهوم

 پژوهیکارگاه متن

 ـــــــــــــــــــــــــــــقلمرو زبانی 

 های زیر مشخص کنید.را در بیت« دستور» ۀ. معنای واژ1

 وزیر  :*دستور.................. ............ )فخرالدین اسعد گرگانی( که با نادان نه شیون باد و نه سور             دستورچه نیکو گفت با جمشید  -

 اجازه: *دستور..................... ........................................ )فردوسی(   باشد کنون              بگوید سخن پیش تو رهنمون دستورگر ایدونک  -
 

را معادل معنایی یکدیگر دانست؟ دلیل خود « گاه شدنبی»و « دیر شدن روز»توان . با توجه به دو بیت زیر از مولوی، آیا می2

  بنویسید.را 

 مکر او معکوس و او سرزیر شد           روزگارش برد و روزش دیر شد -

 .جان عاشقان در خلوت الله شد گاه شد، خورشید اندر چاه شد           خورشیدِگاه شد بیبی -

سوزی برداشت فرصت اولی مفهوماز .)فرارسیدغروب یعنی « گاه شدبی»به پایان رسید؛ اما عمرش  و دست رفتفرصتش از یعنی « دیر شدروزش »خیر، : پاسخ

   ( بله؛ هر دو به معنی سپری شدن زمان و فرارسیدن هنگام غروب یا شب است! همکاران: غالبپاسخ ) !(خیر دومیشود؛ اما از می
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 های اسمی مشخص شده در بیت زیر را بنویسید.. نقش دستوری گروه3

 مفعول)گروه مفعولی( – )گروه مسندی(مسند به ترتیب: ...................................  اسرار من/   از درون من نجست    یار منهر کسی از ظن خود شد 

 ــــــــــــــــــــــــقلمرو ادبی 

 جناس تام )همسان( بررسی کنید. ۀهای زیر را از نظر کاربرد آرای. بیت1

 باد            هر که این آتش ندارد نیست بادالف( آتش است این بانگ نای و  نیست 

در اسم در مصراع اول، « باد»است / « نابود و فانی»به معنی  اسماسنادی منفی است و در مصراع دوم  فعلدر مصراع اول، « نیست»: جناس تام: پاسخ

 است.« باشد»دعایی به معنای  فعلو در مصراع دوم « جریان هوا»معنی
 

 های ما درید هایش پردهب( نی حریف هرکه از یاری بُرید            پرده

 «حجاب و مانع»دوم  ۀو پرد« نغمه و آهنگ»اول ۀپردجناس تام: ............................................................................................................................................................: پاسخ
 

 ه کنید:. به بیت زیر توج2ّ

 )صائب تبریزی(   خاموش بلبل را به گفتار آورد ۀصاحب سخن را بر سر کار آورد           غنچ ،مستمع

عوض کرد؛ در واقع توان جای دو مصراع را ای که میدر این بیت مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اول است؛ به گونه

 گویند.می« اسلوب معادله» شاعر، بر پایه تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرارکرده است؛ به این نوع کاربرد شاعرانه

ای که یکی از طرفین، معادل و مصداقی گونهدر اسلوب معادله، هریک از دو مصراع، استقلال معنایی و  نحوی دارند؛ به: توجه

         مفهوم طرف دیگر است. نمونه: برای تأیید

 (النسا)زیب    شد اول چراغ خانه راکُعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را            دزد دانا می - 

 )سلیم طهرانی(   آید به کار زلف در آشفتگی         آشنایان را در ایام پریشانی بپرسشانه می - 

 )غنی کشمیری (  کند پست و بلند راه رارا           سیل، یکسان می عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه -

 در کدام بیت درس، شاعر از اسلوب معادله بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید. *

 هوش نیست  =   مر زبان را مشتری جز گوش نیست محرم این هوش جز بی :پاسخ

بین دو  – دارند نحوی و معنایی استقلال مصراع دو از هریک -یید مصراع اول است أمصداقی در ت مصراع دوم –مصراع اول است  مصراع دوم معادلدلایل: 

 .قرار داد« طوری کههمان»بارت ع توانمی آنها بین –مصراع بر پایه تشبیه ارتباط معنایی برقرار است 

 قلمرو فکری ــــــــــــــــــــــــ

 چیست؟ « نیستان» و « نی». مقصود مولوی از 1

 عالم معنا و ملکوت است.« نیستان»مقصود از مولانا یا هر انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا و  «نی»............. مقصود از ....................................... :پاسخ
 

گردد.( اشاره خود باز می ۀ)هر چیزی سرانجام به اصل و ریش« یَرجعُِ إلیَ أصلِهِکلُُّ شَیءٍ ». کدام بیت، به این سخن مشهور: 2

 هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش   /   بازجوید روزگار وصل خویش   ...........................................................................................................  :پاسخدارد؟ 
 

                 های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید.های زیر، برچه مفاهیمی تأکید دارد؟ بیت. حافظ در هریک از بیت3

 دارد در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز             هر کسی برحسب فکر گمانیالف( 

 کند.فهم خود قضاوت می  ۀدرک حقایق عشق نیست / هرکسی از دریچ ۀهیچ کس شایست :مفهوم

 هرکسی از ظن خود شد یار من  /  از درون من نجست اسرار من بیت معادل:
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 من به برگ کاهی نیست زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر              بگو بسوز که برب(   

 ارزش بودن عمر نزد عاشق / عاشق از نابودی عمرش ترسی ندارد / ارزشمندی و برتری عشق بر عمر و زمان /  بی مفهوم:

 که چون تو پاک نیستروزها گر رفت گو رو باک نیست   /   تو بمان ای آن بیت معادل:

 . جدول زیر را با توجه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.4
 

 شماره بیت مفهوم

 کند ....()نی حدیث راه پرخون میسیزدهم پر خطر بودن راه عشقدشوار و 

 (..سرّ من از نالۀ من دور نیست .) هفتم باطنی ناتوانی حواس ظاهری از درک حقایقظاهر هرکس بیانگر باطن اوست / 

 )هر که جز ماهی ز آبش سیر شد ...(هفدهم اشتیاق پایان ناپذیر عاشق

 )همچو نی زهری و تریاقی که دید؟...(دوازدهم تأثیرپذیری از عشقنقش ظرفیت وجودی افراد در 

 )آتش عشق است کاندر نی فتاد ...(دهم عشق مسبب حرکت و جنبش و تحول است. / عشق در همه هستی جاری و ساری است.
 

 های مهم املاییگروه

شرحه از فِراق / اصل و وصل / ظنّ و گمان / اَسرار و رازها / مستور و پنهان / حریف و همدم / زهر و تریاق / نفیر و زاری / شرحه

 محرم و دوست / سور و جشن / محنت و مصیبت /  

 درس ششم: گنج حکمت )آفتاب جمال حق(

 مولوی :فیه ما فیه

 نزدیکی(قرب:3 /)اینجا: روشن شدن دل عارف به نور الهی( ، جلوه کردنآشکار شدن (تجلی:2 /است(  منظور)اینجا معنی دوم  پارسافقیر، عارف،  (درویش:1

 باشد، یاد کن. 3قرب و 2یتجلّگفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق،  1یدرویشپادشاهی به 

 خداوندی بر قلب تو تابید، از من هم یاد کن )برای من هم دعا کن(گفت:آن هنگامی که به درگاه خداوند نزدیک هستی و نور )پارسایی(پادشاهی به عارفی: معنی

 یاد کن[ از منبه درگاه حق تجلی و قرب باشد،  برای توآن لحظه که ] ( برای تو – حرف اضافه )از مندر مرا و تو را: « را»نوع : دستور

 :*مستغرق(5 /توانم یاد کنم، استفهام انکاری( چگونه)چون یاد کنم؟: نمی (چون:4 /بتابد  (زند:3 /فروغ، پرتو  :*(تاب2 / درگاه، پیشگاه (حضرت:1

 نیاز،(حاجت: 7  / )بگیرد: مضارع التزامی(کنایه: به او متوسل شود (دامن کسی را گرفتن:6 /حیران و شیفته شدن(  :*مستغرق گشتنمجذوب، شیفته )

 /  کند.، برآورده میکندبرطرف می (برآرد:9 /بیان کند  (عرضه دهد:8  /مراد، خواسته 

یاد کنم؟! اما  4چونمرا از خود یاد نیاید؛ از تو  3،زندآفتاب آن جمال بر من  2تابِرسم و  1حضرتچون من در آن »گفت که:      

آنک آن بزرگ، طلبد، بی 7حاجتو از او   6دامن او را بگیردهرکه  ،خود گردانید 5مستغرقای را گُزید و تعالی بندهچون حق

 «9.برآردحق، آن را  ،8عرضه دهدنزد حق یاد کند و 

خودم را نیز من شود(، گر میتابد)جمال حق بر من جلوهبر من می که مثل آفتاب است، رسم، و پرتو آن زیبایی: وقتی من به بارگاه الهی میپاسخ داد: معنی

خود گردانید، هرکس که به آن بنده  مجذوبای را انتخاب کرد و شیفته و وقتی خداوند بلندمرتبه بندهاما  توانم از تو یاد کنم!بنابراین نمیکنم، فراموش می

 کند. را برآورده می خواهنده()حاجت، از خدا بخواهد، خداوند  نیاز آن بندهبرگزیدهبرگزیده متوسل شود و از او کمک بخواهد، بدون آنکه آن بنده 

 ارزش و مقام اولیاءالله نزد خدا           /الله شدن فنای فی /  رحیرانی عاشق با دیدن یا: مفهوم

  گزید، گردانید، بگیرد، طلبد، کند، دهد، برآرد : سجع/  جمال حق به آفتابتشبیه:  / تاب، آفتاب و زدنمراعات نظیر:  :آرایه

 الیهمضافالیهالیه + مضافالیه + صفت مضافهسته+ مضاف: جمالتاب آفتاب آن مستغرق خود گردانید / : جملۀ چهار جزئی با مفعول و مسند :دستور

  های مهم املاییگروه

 تجلی و قرب / تاب و فروغ / مستغرق و مجذوب / حاجت و خواسته / عَرضه و اظهار / 
 

 

 


